اعوذ بالله من الشیطن الرجیم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


عشق (بخش سوم (خودجنس گرائی)) 


متاسفانه بیشتر انسانها سعی دارند بدون هیچگونه اشاره ای به خداء قیامت. شیطان 
> جهنم و بهشت؛ زندگی را برای خودشان و بچه هایشان توضیح دهند و به این 
طریق بچه با یک بینش و جهان بینی بسیار غلط و ناقص بزرگ میشود و براحتی 
طعمه بینشهای ناصحیح ميشود. وقتی از آزادی صحبت میشود؛ اولین موردی که به 
فکر انسان میرسد؛ آزادی جنسی است و این در حالی است که آزادی واقعی در 
آزادگی است. آزادیی که بشر تبلیغ میکند؛ آزادی در رد فرامین کتابهای آسمانی 
است. واقعیت این است که بشر بدون دخالت کتابهای آسمانی . سرنوشت بدی برای 
خود رقم خواهد زد زیرا فقط خدا می‌تواند بشر را از این آشفتگی که در آن غرق 


شده است. را نجات دهد. 


خدا مودت و رحمت را به زنان و مردان توصیه میکند اما شیطان بجای آن عشق 
و فمنیسم را گسترش میدهد. فمنیسم از یک جهت یعنی خود جنس گرایی. 
زنان و مردان به علت تربیت غلط دوران کودکی و درون اجتماع؛ اعتمادشان را 
نسبت به هم از دست میدهند و در نتیجه فکر میکنند که بايد افراد مستقلی 
باشند. زنان جامعه ما فکر میکنند که باید الهه زیبایی باشند. تا خوشبخت باشند. 
در حالیکه مردان. زنان خالص و پاک را می پسندند. زنان با تغییر در خلقت 
خدادادی خویش میخواهند که مردان را جذب کنند. ولی نمیدانند که خدا این 
خاصیت را مادرزاد در آنها قرار داده است و کافیست که خالص و پاک باشند و 
لازم نیست برای جذب مردان در خلقت خویش تغییر ایجاد کنند. زنانی که 
برای جذب کردن مردهاء خلقت خدادادی خویش را تغییر میدهند. در مسیر 
اشتباهی سیر میکنند. تمایل آنان به این روشها و نمایشهاء نتیجه معکوس دارد. 
این یک واقعیت است که زنانی که ادای مردها را در می آورند. اصلا جذابیتی 
برای مردهای واقعی ندارند. خدا خلقتها را برای خلایق کامل انجام داده است. 
این انسانها هستند که آن را تفیبر مسیر میدهند. فمنیسم ویژ گیهای زنانة زنان 
را نادیده می گیرد و بیشتر میخواهد زنان را مثل مردان نمایش دهد. زنان بايد 


زن باشند تا خوشبخت باشند؛ بنابراین اهدافشان هم با اهداف مردان فرق دارد. 


متاسفانه بعضی فیلمها و سریالها ما را شستشوی مغزی میدهند و طوری وانمود 
میکنند که زنها باید الهه زیبایی و الهه لذات باشند. 


فلسفه فمنیسم توسط شیاطین طراحی شده است تا الهه هایی در کنار خدای یکتا 
قرارداده شوند. بنابراین زنی که خود را یک الهه زیبایی میداند. نمیتواند خدا را 
به یکتایی بیرستد. مردی که خود را الهه قدرت می پندارد. نمیتواند خدا را به 
تنهایی پرستش کند. فرعون دچار همین مشکل بود. فرعون بخاطر قدرتش 
دیکتاتور نبود؛ بلکه او خود را الهه قدرت می نامید. فرعون خود را صاحب جان 


و مال مردم میدانست. 


حالا جامعه طوری شده است که خیلی از مواقع مردان. خصوصیات و رفتار زنانه 
را انتخاب میکنند و بالعکس. زنان به راحتی و مثل آب خوردن, فریب فمنیسم 
را می خورند. جامعه ما پیش از هر چیزی به ویژ گیهای خالص زنانه نیاز دارد. 
به شفقت و مهربانی در خانواده. به پرورش و تربیت مادرانه نیاز دارد. اما 
فمنیسم به زنان آموزش میدهد که مثل مردان رفتار کنند و به مردان آموزش 
جنین می کنند و براحتی حس مادرانه خویش را طرد میکنند. زنان از آنجا که 
بیشتر احساسی هستند. بسیار زود فریب این جادوی شیطانی را میخورند. آنها 


نمیدانند که مردان واقعی هیچوقت نزدیک زنانی نمیشوند که فمنیستی فکر 
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میکنند. قبول کردن یک زن با اخلاق و افکار مردانه. یعنی با یک همجنس 
زندگی کردن. وقتی از همجنس گرایی صحبت میشود. فقط منظور همجنس 
فیزیولوژیکی نیست؛ بلکه منظور همجنس اخلاقی هم هست. هیچوقت در طول 
تاریخ تا به این حد. مردان و زنان از هم دور نبوده اند و حس مودت و رحمتی 
که خدا بین زن و مرد نهاده است؛ فقط بین زن زنانه و مرد مر دانه برقرار میشود 
و نه بین دو فمنیسم. مردی که اخلاقیات زنانه دارد و زنی که اخلاق مردانه دارد. 
هر دو فمنیسم و خود جنس گرا هستند. آنان متکبرند زیرا ازواج خویش را در 
وجود خویش بافته اند و به همین خاطر خود را بی نیاز از زوج میدانند. 

وقتی از قوم لوط صحبت ميشود و آنان مورد نکوهش قرار می گیرند؛ بخاطر 
این است که آنان وظایف زن و مرد را با هم خلط کرده بودند و به همین خاطر 
زنان هم در جامعه آن موقع مورد سرزنش قرار می گیرند و آنها بخاطر اخذ 


خصوصیات مردانه مورد مواخذه قرار می گیرند. 


لوط لد ال لموم انون الْقَاحشة ما سکم با من أحد من الْعَالّمِينَ 4۸۰ 


و لوط را [فرستادیم] هنگامی که به قوم خود گفت آیا آن کار زشت[ی] را مرتکب می شوید که هیچ کس 
از جهانیان در آن بر شما پیشی نگرفته است (۸۰) 


نکم ون الجَال شَهوةٌ من دون الیستاء بل ات َو مُسرفونَ ۸۰۱9 
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شما از روی شهوت به جای زنان با مردان درمی آمیزید آری شما گروهی تجاوزکارید (۸۱) 


وقتی در قر آن. از النْسَاءِ صحبت میشود؛ منظورش فقط موجودیت زنان نیست. بلکه 
زنان با خصوصیات و روانشناخت زنانه است. در جامعه لوط. زنان اخلاق مر دانه 
داشتند و به همین خاطر در کار زشت لواط همدوش مردان بودند. 

به همین خاطرء مردان و زنانی که خصوصیات خدادادی خویش را طرد میکنند 


و ادای جنس مخالف را بازی میکنند. از نظر قرآن طاهر نیستند. زیرا به یک امر 


شیطانی 7 نسلیم شده اند. 


وا گان جواب قَوّمه الا أن الوا خروم من فرك عم اناس یرون #۸۲۸ 


ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند آنان را از شهرتان بیرون کنید زیرا آنان کسانی اند که به پاکی 
تظاهر می کنند (۸۲) 


خدا خیلی دقیق کلمات و حروف را بکار میبرد و با همین کلمات . قدرت کلام خود 
را نشان میدهد. در قر آن از چند کلمه زوج» امْرَأهَ النساءءصاحبة؛ اهل برای همسر 
و زن استفاده شده است. اما هر کدام از این کلمات معنا و مفهوم خاصی را در خود 


دارند. 


برای زن نوح و لوط از امْرَأة استفاده شده است (امُرأت لوح وَامرأت ُوط. زیرا نوح 
و لوط با همسرانشان همفکر نبودند. اما بالاخره تامدتی پیش هم زند گی میکردند. 
اما برای آدم از لفظ زوج استفاده شده است (وَفْنا یا دم اسکُنْ نت وَرَوْجُك ). زیرا 
آدم و همسرش همراستا بودند. زن فرعون با همسرش همراستا نبود و به همین 
خاطر از لفظ امْرَأت فِرْعَوْنٌ استفاده میشود. در مورد زکریا قبل از تولد یحیی» از 
لفظ مرت ( وگائت افرأتي عَاقرّا) استفاده میشود زیرا قبل از تولد یحیی, ز کریا با 
همسرش از نظر فکری و اهداف زندگی اختلافاتی داشته است ولی بعد از اينکه خدا 
یحیی را به آنها بخشید. خدا همسرش را از بند گان صالح قرار داد و خدا او را زوج 
خطاب میکند و میفرماید:( فَاستَجَبنا لَه وَوَهَبْنَا له یِخیّی و أصاختا لَه ژجن. اما بالاخره 
زن و مرد روزی از همدیگر جدا میشوند و می میرند. در آنحالت خدا همسر را 
صاحبه خطاب میکند (وصاجبته وبنیه). اما کلمه النساء به معنای موجودیت زنان با 
خصوصیات و روانشناخت زنانگی است و بهمین خاطر خدا میفرماید که کم لو 
الال هه مخ دون الساء بل نم قَوْمٌ مُسرفُوٌ . یعنی ای قوم لوط شما شهوتتان را 
استفاده میکنید بدون استفاده از خاصیت زنانگی. زیرا مردی که شهوتش را بدون 
استفاده از زنان انجام دهد. به نوعی همجنس گرا و یا خود جنس گراست. 

زنان قوم لوط با مردان همکاری میکردند و این بسیار باعث تعجب است. اما باید 
بدانیم که زنان در آن موقع . مردانه فکر میکردند و خصوصیات زنانگی خویش را 
در اخلاق و مرام خویش تغییر داده بودند و به همین خاطر در مقابل این عمل مردان 
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هیچی نمی گفتند و حتی همکاری هم میکردند. بنابراین آیه لحم َو ال شھو هو 
من دون البساء بل أثمْ مغ مُنرفود شامل زنانی هم میشود که خصوصیات زنانگی 
خویش رااز بین می برند و مثل یک مرد رفتار میکنند (دُونٍ السَاء). معمولا وقتی خدا 
در قرآن از گناه زنان صحبت میکند. سرپوشیده صحبت میکند ولی شنونده باید 
خودش متوجه باشد. 

خدا در جهان . همه چیز را زوج آفریده است. منظور از زوج. هميشه مذکر و مونث 


نیست. بلکه بعضی مواقع متمم و مکمل هم هست. 


من کل شیء فا زوجین لعلَکم درون 4۳۹ 

و از هر چیزی دو گونه [یعنی نر و ماده ] آفریدیم اميد که شما عبرت گیرید (۴۹) 

بعضی چیزها زوج هستند ولی علم ما هنوز به آن پی نبرده است. بشر برای اولین 
بار در قرن شانرده میلادی کشف کرد که حتی گیاهان هم براساس زوجیت عمل 
میکنند. فقط خدای عالمیان تک و تنهاست. ( قل هو الله احد الله صمد لم يلد و لم يولد 
و لم یکن له کفوا احد) 


و رم 41 ا هر ۳ ور 2 ۹ ۳ م ه0 99 و ,2 له ,19 68 
سْبحان الذي حَلق روا كلها ما تنب الارض ومن آنفسهم وما لا یغلمون ۶# ٣‏ 
پاك [خدایی] که از آنچه زمین می رویاند و [نیز] از خودشان و از آنچه نمی دانند همه را نر و ماده گردانیده است 


(۲۶) 


اسلا لاح آواقح فَأنرلتا من السَمَاءِ ماء فأَسقینَا موه وما ثم له مازنین 4۲۲# 


و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم و شما خزانه دار آن نیستید 


۳" 


خدا در مورد روز قیامت می فرماید که : وَإذا الوس رُوَجَّٹ. این یعنی در روز 
قیامت. تمام زوجهاء به مکان و موقعیت اصلی خود بر میگردند. ما بشر هم زوج 
آفریده شده ایم. ولی وقتی ازدواج میکنیم؛ شیطان با جادوها و وسوسه ها نمی گذارد 


زوج بمانیم و پیوند معنوی زن و مرد را از هم میگسلد. 


در مورد جادوهایی که در زمان سلیمان . شایع بود؛ یکی از آنها جدایی انداختن بین 
افراد و زوجشان بود. در این آیه خدا از عبارت زوج استفاده میکند(مَا یقرف به 


َيْنَ المَرْءِ وزجه) . زیرا گاهی زن و شوهر در ظاهر پیش هم زندگی میکنند ولی 


اصالت زوجیت خویش را از دست داده اند. زیرا شیطان آنها را جادو کرده است. 


اساسا روشهای حادویی ژوحیت براساس معنوبت را قبول ندارد. 


بوا ما تلو الشَیاطین على مك سلیمان وما گفز سلَيْمَانُ ون الشنیاطین کفزوا يُعلْمُونَ 
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من اک وھ ار عی ن وب فز زارت رما ا و َا 
شولا لما خن تة فلا گار نون مهما ما کون په نف وزؤجه وما که 
بضتازین به من أَحڍ إلا بٳِذْنِ الله ویتعلمون ما یرهم ولا یِلقَهم ولد عَلِموا من اشتراء 
مَا له في اللاخرة من خلاق ولبشن ما شروا به نسم لو کائوا یَلمُون û‏ ۱۰۸ 

و آنچه را که شیطانها در سلطنت سلیمان خوانده [و درس گرفته] بودند پیروی کردند 
و سلیمان کفر نورزید لیکن آن شیطان[صفت]ها به کفر گراییدند که به مردم سحر 
می آموختند و [نیز از ] آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده 
شده بود [پیروی کردند] با اینکه آن دو [فرشته] هیچ کس را تعلیم نمیکردند مگر آنکه 
[قبلا به او ] می گفتند ما [وسیله] آزمایشی [برای شما] هستیم پس زنهار کافر نشوی 
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و[لی] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می آموختند که به وسیله آن ميان مرد و 
همسرش جدایی بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا نمی توانستند به وسیله ان به احدی 
زیان برسانند و [خلاصه] چیزی می آموختند که برایشان زیان داشت و سودی بدیشان 


نمی رسانید و قطعا [یهودیان] دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع] باشد در 
آخرت بهره ای ندارد وه که چه بد بود آنچه به جان خریدنداگر می دانستند (۱۰۲) 


خدا در آیه دیگری می فرماید که زنان شماء کشتزار شما هستند. خدا در این آیه از 


واژه النساء استفاده می فرماید. 


نساوکة ڪرت لخم فائوا حتکم أي شم وقَّموا سکم واوا اله واغلموا انم ملافوه وبر 
امین 4۲۲۳۵ 


زنان شما کشتزار شما هستند پس از هر جا [و هر گونه] که خواهید به کشتزار خود [در]آیید و آنها را برای خودتان 
مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و موّمنان را [به این دیدار] مژده ده (۲۲۳) 


در آیه بالایی خدا میفرماید که نسَاکةٌ عَزث لَک. بعضی ها فکر میکنند این آیه به 
شخصیت زنان توهین کرده است. اما اگر بیشتر دقت کنید متوحه خواهید شد که 
خدا در آیه , بر خاصیت زنانگی زنان جهت پرورش خانواده بسیار تاکید نموده است 
و به همین خاطر فرموده است زنان کشتزار شمایند. زیرا خاصیت زنانگی زنان (مهر 
و شفقت نسبت به فرزندان و همسران و ترییت بچه ها و ...) محیطی امن برای 


و همچنین در آیه زیر الَبال قَوَامُونَ علی السَاء فرموده است. در ادامه دلیلش را هم 


25 مره مت و و 


فرموده است. ما فصل ال بعْضَهُم على بَعْضٍ وجا أنقواء من مالم قوامون در این آیه به 


معنای قوامیت نژادی نیست؛ بلکه به علت یک سری خصوصیات مردانه است که 


زنان به آن نیاز دارند همچون انفاق (نفقه). 


الال قَوامُونَ على النساءِ ا فصل الله بَعضَهُم ۾ على بَض وا نموا من َو قالصااث قَانَاث 

حافظًاٿ لیب با حفظ الله رالد افون نشورَمنٌ مُعظون وڏ مُجروشیٌ في الْعضاجع واضر بوه فان 

کم فلا تا هن سبیلا د ال گان علا ییا 44۳۲۸ 

مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان 

خرج می کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [برای آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را 
حفظ می کنند و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه ها از ایشان دوری 


کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را ترك کنید پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] 
مجویید که خدا والای بزرگ است (۳۴) 


در آیات مربوط به بهشت. از عبارات ازواج استفاده میشود زیرا در بهشت. همه چیز 
به خوبی سپری ميشود و ارتباط معنوی بین زوجین هیچوقت نمی گسلد و هر زوجی 


در مد خودش اسٽت و زق واقعی خودش را دارد 9 هیچ تداخلی ہین زوحین پیش 


فیها ا 


لذِینَ آمنوا وعملوا الصَاَاتِ سنذخلهُمْ جَناتِ بحري من تختها الاعماز خالد بدا هم فیها اواج 


7 اف 2 مس 2 
مُطهرة وَندخلهم ظلا ظلیلا 4۵۷ 
و به زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغهایی که از زیر [درختان] آن نهرها روان است 
درآوریم برای هميشه در آن جاودانند و در آنجا همسرانی پاکیزه دارند و آنان را در سایه ای پایدار درآوریم (۵۷) 
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هر چند خدای مهربان. هدف از آفرینش زوجین را ارتباط معنوی و رشد معنوی 
زوجین تعیین کرده است. اما این خود ماییم که این قوانین را دور میزنیم و طبق 
جادوهای شیطان عمل میکنیم. 


ومن آیاته نْ خلق لحم من آنشیکم آژواجا لشنکنوا لها وَجَعل نکم موه وخ رن ني دك لیات 
لمَوْم َه حون f1‏ 


و از نشانه های او اینکه از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد 
آری در این [نعمت] برای مردمی که می اندیشند قطعا نشانه هایی است (۲۱) 


الهه سازی یکی از بدترین کارهای بشریت است. مثلاً در بعضی کشورها مردان 
برای خواستگاری از زنان به آن‌ها رکوع می کنند و یک حلقه به او میدهند؛ با این 
عمل به نوعی از زن یک الهه می سازند. این نوع بینش نسبت به زن نشان از آن 
دارد که از او یک الهه ساخته می شود البته الهه ای که در اختیار مرد باشد و به او 
آرامشی خدایی! دهد . هر چیزی را که از جایگاه خودش خارج کنیم به نوعی او را 
الهه کرده ایم. به طور مثال. کلمه طیبه را از جایگاهش خارج کنیم به کلمه خبیثه 
تبدیل می شود. به همین خاطر جوانان زن و مرد خیلی کم نماز می خوانند زیرا آنها 


در یک جادو گیر افتاده اند و دائم منتظرند؛ متنظر یک شاهزاده و یا منتظر یک الهه 
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زیبایی. آنها منتظر یک فلسفه شیطانی به اسم عشق هستند عشق یک نوع کوری 
است که از توجه بیش از حد ناشی می شود اکثر افرادی که که منتظر پیدا کردن 
عشق هستند. نماز به جا نمی آورند و در یک فضای جادویی سیر می کنند. 

وقتی خدا ما را آفرید و بعد از آن که به زمین تبعید شدیم. از ما فقط یک چیز 
میخواهد؛ تغییر نفس خویش و توبه و رجوع به سوی او. این تغییر بوسیله تز کیه 
نفس و اعمال صالح بدست می آید. اما شیطان راه و روشهای دیگری برای تغییر 
پیشنهاد میدهد. خدا تغییر در رفتار و اعمال را میخواهد ولی شیطان تغییر در 
جنسیت و تغییر در خصوصیات زنانه و مردانه و تغییر در قیافه بوسیله اعمال جراحی 
زیبایی را پيشنهاد میدهد. خدا کردار و گفتار نیک را به مردم توصیه میکند . اما 


شیطان ریاء تقلید. بد دهنی و الکی خوش بودن را بین مردم گسترش میدهد. 


ما باید بدانیم که مردان بطور میانگین و حداکثری در خصوصیاتی همچون قد. وزن. 
قدرت. تراکم استخوان. انرژی. تعداد گلبولهای قرمز و... از زنان بر ترند و البته این 
برتری فقط برتری فیزیولوژیکیه و ربطی به برتری معنوی ندارد. خدا می فرماید 
ان اکرمکم عندالّه اتقیکم. بنابراین برتری فیزیولوژیکی به معنای برتری معنوی 
نیست. در بعضی صفات هم. زنان بر مردان برتری دارند. 

در بدن بیشتر افراد . سمت راست هميشه از سمت چپ قوی تره. در این گونه مواقع 


استثنائاتی هم وجود دارد ولی استثناء این قاعده را بر هم نميزند. در تمام مواردی 
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که دو عضو در بدن خویش از آن داریم. همیشه یکی از دیگری قویتره. جالب این 
است که مخچه راست. سمت چپ بدن را کنترل میکند و بالعکس. یعنی درست 
است که دست چپ شما از دست راست ضعیف تره ولی بدون دست چپ نمیتوان 
هیچ کاری کرد و فرد تمام توانایی های خود را از دست میدهد. اساسا بعضی از 
پزشکان یکی از نشانه های سلامت بدن را تفوق و قوامیت یک طرف بر دیگری 
میدانند. باید یک طرف از بدن تکیه گاه طرف دیگر باشد. در میان زنان و مردان 
در (کانون خانواده) باید بعضی خصوصیات هر کدام بر دیگری قوامیت داشته باشد 
و گرنه تعادل خانواده به هم میخورد و به این خاطر است که خدا می فرماید : لجال 
حتی وقتی خدا توصیه هایی برای رفع مشکلات بین زن و شوهر بیان میدارد؛ نکات 
بسیار ریز و جالبی را بیان میدارد. فظوم وَهُجْروشنٌ یی المضاجع واضربفنٌ ‏ [نخست] پندشان 
دهید و [بعد] در خوابگاه ها از ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را ترك کنید (تعادل خودساخته آنان را به هم 
زنید). بحث ما در مورد عبارت وَاضَبُوُم است. این عبارت در آیه » به معنای به هم 
ریختن سیستم و تعادل خودساخته است. زیرا وقتی یک زن از حالت النساء خارج 
شد؛ در آن صورت مرد کاری نمیتواند بکند و تنها راه این است که کاری کند تا 
سیستم خودساخته زوجش به هم ریزد تا دوباره تعادل در خانواده برقرار شود. 
برخلاف باور عموم؛ این آیه به معنای زدن فیزیکی زن نیست. بلکه مرد باید با 
خصوصیات مردانه خویش؛ برتری این خصوصیات را نسبت به همان خصوصیات در 
زن ثابت کند و به نوعی زن را به سمت خواص زنانگی (النساء) بکشاند و مانع آن 
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شود که زن خصوصیات مر دانه را اختیار کند. زیرا وقتی زن. زنانگی خود را فراموش 
کند؛ ممکن است که تعادل مردش را به هم زند. مرد باید از خواص مردانگی خویش 
دفاع کرده و به همین خاطر خدا وَاضرُومّ را توصیه فرموده است. واضربوهن یک 
نوع عکس العمل است در مقابل یک نوع افراط و تفریط که تعادل خانواده را به هم 
میتی سه مرخل یچک رن شروخ بخاطر بر فرازی محدد تاذل در غانواذه 
است و البته برای اجرای هر مرحله باید قبلا مراحل قبلی انجام شده باشد و نمیتوان 


از مرحله آخر اجرا کرد. 


در یک جمع خودمانی زنان و يا مردان؛ هر گروه خرابی مردان و زنان را بیان 
میکنند. خودجنس گرائی یک مشکل بزرگ جامعه کنونی است که پایه ناساز گاری 
در خانواده را بنیان می نهد. مردان و زنان هیچکدام نمیخواهند وظایف شرعی 
خویش را اجرا کنند؛ بلکه هر کدام دنبال الهه شدن هستند. کلاس آیروبیک 
بدنسازی, آرایشگاه. یو گا و ... بیشتر وقت آدمیان را می گیرد و چنین افرادی زمانی 
برای تز کیه نفس خویش ندارند و دچار عدم تعادل در زندگی واقعی خویش 


میشوند. 


گوش و بینی با افزايش سن. اندازه اش بزر گتر میشود و به همین خاطر مردم سعی 
دارند که با اعمال جراحی بینی و گوش . سایز آن را کوچکتر کرده و سن خویش 
را کمتر کنند و به نوعی بشر با این اداها میخواهد دوباره به دوران جوانی بر گردد و 


به نوعی توبه و بر گشت را به روش خویش شبیه سازی میکند. در حالیکه آنچه که 
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خدا از ما میخواهد؛ بر گشت روحی است و نه بر گشت جسمی. وقتی مردان آرایش 
میکنند و به سمت خصوصیات زنانه گرایش پیدا میکنند. مقدار هورمون مردانه آنان 
کاهش پیدا میکند و تعادل در خانواده به هم میخورد و همچنین این مورد برای 
زنان هم صادق است. این نوع از مشکل را باید خود جنس گرائی نامید. تفکرات 
قمنیسم باعث افزایش و کاهش هورمونها شده و به نوعی افراد بدن خویش را 
مجبور میکنند که به سمت خود جنس گراتی سیر کند. این نوع عدم تعادل هورمونها 
چه در مردان و چه در زنان. باعث به هم خوردن تعادل روانی و در نتیجه جسمی 
شده و انواع بیماریهای زنانه و مردانه را به همراه دارد. وقتی مقدار هورمون ها تغییر 
يابند. افراد برای هماهنگ کردن بدن خویش با هورمونها . بايد دوباره به اصل 
خویش بر گردند؛ یعنی زنان به زنانگی خویش و مردان به مردانگی خویش 
بر گردند؛ ولی متاسفانه مردم براساس شبهات و وسوسه شیطان. سعی در هماهنگ 
کردن جسم خویش براساس هورمونها میکنند و گاهی طی اعمال جراحی تغییر 
جنسیت هم میدهند. مثل این است که کسی در خانه اش خراب است. بجای تعمیر 
کردن در. خانه را عوض میکند! 


الرجال قَوامُود علّی الساء ا قصل اله بَعَْهُم على بض وا نو من موم الصا ٰجاث قايات 
حافظَاث لِلعَيْب ا حفظ الله واللاتي تافون ورن فظوم واجروشی ف الْمَضَاجع وَاضربون فان 
کم لا بو لین سیلا د ال گان علا کیره 44۳۲۸ 
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مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان 
خرج می کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [برای آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را 
حفظ می کنند و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه ها از ایشان دوری 
کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را ترك کنید (تعادل خودساخته آنان را به هم زنید) پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] 
بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجویید که خدا والای بزرگ است (۳۴) 


وقتی خدا از مریم صحبت میکند . او را به عنوان بهترین زن جهان از نظر خواص 
زنانگی (النساء) میداند. 


اد فلت الْمَلائكة با مرم إن الله اصْطماك وَطَهَرك وَاصَطفَاك على نساء الْعَالَمينَ {FY‏ 
و [یاد کن] هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و پاك ساخته و تو را بر زنان جهان برتری 
داده است (۳۲) 


ي مز اي بر واسجيي واي مَع ار کیت 4۳۳۶ 
ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما (۴۳) 


خدای مهربان در آیه دوم . دلیل بهتر بودن خاصیت زنانگی مریم (النساء) را بیان 
فرموده است. ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما . یعنی عبادت 
کردن است که زنان را از "از دست دادن خاصیت زنانگی " باز میدارد و باعث 
خوشبختی یک زن ميشود. یک زن فقط درموقعیت یک زن خوشبخت است و لاغیر. 
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بنابراین عباراتی از قرآن که مردم در قرآن آن را یک ایراد می پندارند(الرجال 
قوامون علی النساء و پا واضربوهن ) . دارای یک پایه کاملا علمی و اصولی هستند 
و البته ما بايد بصیرت و بینشمان را نسبت به سنتهای نقل شده در این مورد تغییر 
دهیم و به اصل قر آن بر گردیم. خدا خالق ماست و بهتر میداند که زن و مرد چطوری 
باشند تا خوشبخت شوند. آن خالق یکتا بهتر از هر کسی روش خوشبخت شدن ما 


را میداند و هیچوقت اشتباه نمی کند. 
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